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بررسی شده و نظرگاه علامه طباطبایی  عربی ابنن مقاله مبانی تأویل در مکتب ای  در
در فهم قرآن و متون روایی است.  عنصر مؤثری "تأویل". در عرفان، مقوله است

است که بدون حفظ ظواهر  ای آید معانی باطنی  میآنچه در تأویل عرفانی به دست 
تأویل به دست  ةعارف را در مقول ةیشاند کوشد تا مبانی  میحجیت ندارد. نویسنده 

افزون بر طرح مبانی عرفانی تأویل، به طرح برخی شبهات پیرامون تأویل  ؛آورد
. بدین داردنظری تطبیقی به مبانی تأویل  ید و نیز و در مقام پاسخ به آنها برآ دزپرداب

. است نظر قرار داده  علامه طباطبایی را به عنوان مفسر بزرگ قرآن مد ةیشاند منظور،
، تطبیق به مسئلهن ای  ن انتخاب، میان آراء عرفانی عرفا و آراء تفسیری علامه درای  با

ن ای  فکری یک عارف و مفسر روشن شده است. هدف یها عمل آمده و قرابت
به دست آوردن مبانی تأویل  برایو علامه طباطبایی  عربی ابنمقاله، تحقیق در آراء 

 از نقل و تحلیل عقلی ـ عرفانی است.  ای روش مقاله، آمیزه و ن آراء استای و تطبیق
 .  الکتاب امتأویل، ظاهر، باطن، 

  

 ئلهطرح مس

 و تدقیق در متون دینی دارد ةهمچون دیگر مشارب فکری اسلامی، دغدغ  میعرفان اسلا

و منابع روایی، روی  قرآنبر اهل نظر پوشیده نیست که عارفان، هیچ گاه از فهم و تأویل 
و متون روایی همواره مخالفانی را  قرآن. رویکرد عارف در تأویل اند گردان نبوده
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تواند به تلطیف فضای فکری مخالفان   میی که های یکی از زمینهبرانگیخته است. شاید 
 مخالف با افکار عرفانی مساعدت کند، بیان مبانی های یشهاند  تأویل عرفانی و نزدیکی

عارف را از کلام او استخراج و  ةیشاند  عارف در تأویل است. اگر ما بتوانیم مبانی ةیشاند 

لازم را برای نظام سازی تأویل عرفانی آماده  های ینهم زمای تبیین کنیم، به نوعی توانسته
ن صورت، موافقان و مخالفانِ رویکرد تأویلی عارف، اشکالات یا دفاعیات ای  کنیم. در

پرهیزند. یکی از کارهای ما   میکنند و از افراط و تفریط   میخود را در داخل نظام مطرح 
ی که در فضای های د. از جمله چالشن تحقیق، فهم مبانی عرفانی تأویل خواهد بوای در

با تأویل عرفانی وجود دارد، مخالف خواندن تأویل با ظواهر دین است. برای  ها مخالفت

، باید تأویلات عارف را در نظام فکری او جستجو کرد و ها ن مخالفتای ة بررسی منصفان
م به برخی ای ن نظام، سعی کردهای  و با توجه به جایگاه مهم مبحث مبانی تأویل در

به آراء مراجعه با م ای ، کوشیدهایناشکالات وارد بر تأویل عرفانی پاسخ دهیم.  افزون بر 
شان استخراج و تبیین کنیم. در نهایت، تلاش ای  مبانی تأویل را از آراء ،علامه طباطبایی

، مقایسهن ای  کنیم. بامقایسه یکدیگر  اعارف و علامه را در مبانی تأویل ب ةیشاند م ای کرده

دهد که به   می، به ما امکان مقایسهن ای  شود.  میتأویل گشوده  مسئلةجوانب دیگری از 
و اصحاب عرفان در مبحث مبانی تأویل، توجه  قرآنافکار یک مفسر  های خوانی هم

 تفسیری مفسری  های یشهاند  در مبانی تأویل با اندیشة عارف  رسد  میکنیم. به نظر 
ن ای  ی دارد و بدین جهت، عارف در فهم خود ازهای ایی موافقتهمچون علامه طباطب

 مبانی، تنها نیست.  

 
 چیستی تأویل در عرفان اسلامی

و  قرآندست یافت و از ژرفای محتوای  قرآنتوان به فهم باطن   میدر تأویل عرفانی 
، 1414؛ آملی، 44و  4 ص: 1حقیقت معنای نهفته در آن، پرده برداشت)کاشانی، بی تا، ج

توان   می، تأویل ممکن است؟ پاسخ را قرآنا بدون توجه به ظواهر یآ  (. اما 203ص ،1ج
معنا همان گونه که نازل شده و مطابق با زبان عرف "ملاحظه کرد:  عربی ابنن سخن ای  در

، به قرآن« بطن»و « معنا»ا یآ  (. به راستی374، ص3، بی تا، جعربی ابن) "فهم می شود

منفی است و ظواهر، مجرد از ظواهر لفظی نازل شده یا خیر؟ اگر پاسخ صورت مجرد از 
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، باید هم به بطن نظر داشت و هم به شکل زبانی و اند شکل زبانی و ظاهری نازل نشده
یک متن  قرآناست.  قرآنن توجه به ظاهر و باطن، توجه به حالت جمعی ای ظاهری آن.

ن حیث حالت ای اطنی گوناگون است و ازو شامل ظواهر و معانی ظاهری و بدارد زبانی 

ن بدان معناست که شامل عناصر گوناگون و متنوع ای  (.44، ص2، جهمانجمعی دارد)
ن ای  دهند. در فهم  میمعنایی و لفظی است که در مجموعه چنین حقیقتی خود را نشان 

بار « مجموع»آن کس که به »توجه دارد و به باطن آن:  قرآنحقیقت، عارف هم به ظاهر 
خلاصه آن که در تأویل، عارف به . (همان«)یابد بار می قرآنیافت ... به ظاهر و بطن ... 

را همراه با یک ظاهر لفظی  قرآنتوجه دارد. او هر باطنی از بواطن  قرآنحیثیت جمعی 

دست  قرآنکند و در طلب آن است که از مجرای ظواهر، به حقایق باطنی   میآن مشاهده 
 یازد.     

 
 بانی تأویل در عرفان م
 ها . مقام قرآن، انسان، هستی و ارتباط آن1

پردازیم.   می قرآنن سه مقوله در تأویل است. اما نخست به ای  سخن در بررسی جایگاه
را به عنوان مبدأ تأویل انتخاب کرده و در  قرآن  گر عرفانی، عارف اعتقاد دارد که تأویل

ناپذیرند. معانی  و عمل تأویل جدایی قرآنال دارد، متن مراحلی که او به تأویل اشتغ  میتما
ن متن ای تأویلی بر آمده از عمل تأویل، هم در حدوث و هم در بقای خود، متکی به

 ذاتاً قرآنیابد. متن   میشود و نه بقا   مینباشد، تأویل نه حادث  قرآنهستند و اگر متن 
أویل آن از جای دیگری بیرون از خودش الهام بخش تأویل خود است و امکان بر آمدن ت

 «یابد  میمعنا را در قرآنخدا، از  ةعارف با اشار»تصریح دارد که  عربی ابنآن، نیست. 

که  ن سخن شاهد صدق سخن ما در عبارات قبلی است چراای  که (381، ص1، جهمان)
ه در نهادش چگون قرآنجایگاه وجود معانی تأویلی است.   قرآنکه شده تصریح  آن  در

 کند؟ پاسخ   میتابد و اظهار   مینیاز از بیرون، تأویلش را بر وجودی است که بی
در نهادش عمیق معنایی یا همان بطون را  های آن گونه وجودی است که لایه قرآنآنکه 

 . ه استشدناز حقیقتی بیرونی بر آن دمیده  ،ها ن بطون و لایهای داراست و 
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ن عمل، بدون لحاظ ای معانی تأویلی به دست آمده ازبا آنکه عمل عارف در تأویل و     
توانیم بدون توجه به جایگاه انسان و هستی در مبحث   میمعناست؛ اما ما ن ، بیقرآنجایگاه 

را در تأویل درک کنیم و به  قرآن، عمق اهمیت و جایگاه قرآنآن دو با  ةتأویل  و رابط

 تری دست یابیم.  درک وسیع
، علاوه بر بُعد معنایی خود، حقیقتی وجودی هستند. انسان و قرآن توضیح آن که بطون    

ن سطوح با سطوح معنایی و وجودی ای  هستی نیز سطوح عمیق معنایی و وجودی دارد و
اگر »کند:   مین باره، سخن ملاصدرا جلب توجه ای  مرتبط است. در عمیقاً قرآنبطون 

کوت بپیوندد، در احاطه معناست. او ن وجود مجازی حسی برون رود و به ملای از  میآد

ن حال، آشکارا، آن باء را ای  کند و در  میشهود  "فی نقطة تکون تحت الباء"وجودش را 
بینیم که میان بطن عارف و بطن   می(. 31-33صملا صدرا، «)کند  میالله مشاهده  در بسم

شهود  "نقطه"یک مرابطه و اتحاد عینی است. عارف وجودش را در مظهریت  قرآن
ن بدن معناست که وجود ناسوتی او، از کثرت به وحدت رسیده است. عارف ای  کند.  می
اش، در قالب بطن  شود و وجود ملکوتی  میالله  ن وحدت، خودش، مظهر نقطه بسمای  در

 کند.    میمظهریت پیدا  قرآن
شان را کشف شناسی عرفانی، اگر حقیقت جهان، انسان و مراتب شناسی و انسان در وجود    

، انسان قرآن(. پس 00صو مراتبش، عالم شویم)خمینی،  قرآنتوانیم به حقیقت   میکنیم، 
 ملاصدرا:  ةو هستی از هم لاینفک هستند و در قرب وجود یکدیگر قرار دارند. به گفت

  بر قرآن، حقیقت واحدی دارد، انسان نیز حقیقتش واحد است. قرآنهمان گونه که 

ن اساس که صعود ای شود، مراتبش فراوان است و انسان بر  می ن اساس که نازلای
پنهان و پیدا دارد و هر دو دارای  ،همچون انسان قرآنکند، مراتبش فراوان ...   می

 (. 24و  32) ملا صدرا، ص  اند مراتب هفت گانه

هر چه به صورت مشهود و محسوس »پذیرفته شده است:  عربی ابندر فضای تفکر     

ن دیدگاه، ای بنا بر(. 87ص همان،)«ده، حقیقتی از آن در غیبِ وجود محقق استظهور کر
، در عالم غیب اند و هستی که در عالم ناسوت به صورت مشهود، ظهور کرده قرآن انسان،

 تحقق داردراج اند به نحو اجمال و ،در آن عالم ،ملفوظ قرآننیز به صورتی تحقق دارند. 
 ةالکتاب که سرچشم در ام قرآن» نیست و به گفته قونوی: و کثرت لفظی و معانی در آن 
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(. انسان و جهان که در 161ص)قونوی، « است، ظهور لفظی نداشته است قرآنمتن لفظی 
مظهریت ناسوتی خود تکثر وجودی و پراکندگی دارند، در غیب، چنین ظهور و بروزی 

اضر است. چنانچه در آن غیب ح ،ن کثرت و پراکندگی، به صورت مندمجای ندارند و

، انسان و جهان در غیب وجود خود به وزان یکدیگر و قرآن ةگان بینیم، حقایق سه  می
حقیقت انسان، جهان و مراتبشان را کشف کند،  ،متحدند و بدین جهت، اگر عارف

 (.00صرا کشف خواهد کرد )خمینی،  قرآنحقیقت و مراتب 
 
 سطوح معنایی قرآن .2

دارای بطونی  قرآنبه تأویل دست زنیم که بپذیریم متن قدسی  توانیم  میما در صورتی 
ادبیات  ودر قالب زبان  قرآنن فرض که یا 1مراتب معنایی گوناگون است.حایز است که 

محدود شود و از بطون معنایی عمیق برخوردار نباشد، جایی برای عمل تأویل باقی 
الکتاب نشأت گرفته و به  قت امکه از حقیدر خود دارد قدرتی نهفته  قرآنگذارد.   مین

ن ای  گیرد. حال که در  مین متن شکل ای ن استعداد ذاتی، بطون معنایی عمیقی درای ة واسط

گران از بطون مواجه  تواند با باری  میگر  متن قدسی، بطون و مراتبی وجود دارد، تأویل
 ند: بطون نهفته درافک  میشود و سعی در کشف آنها داشته باشد. او از دو حقیقت پرده بر

ن ای  در اشاره به حقایق درون خود و بر آوردن قرآنن متن قدسی و  قدرت ذاتی متن ای 
  معانی از درونش. 

مراتب معنایی و بطون گوناگونی دارد که اولین مرتبه و  قرآنچیست؟  الکتاب اماما     
کتب ةو هم قرآنن، متن ای  است و افزون بر الکتاب امن مراتب و بطون، ای  سرآغاز

(. البته 60 -61، ص2، بی تا ، جعربی ابنظهور پیدا کرده است ) الکتاب امآسمانی از 

بطون بی شمار دیگری نیز »است،  قرآنترین بطن  ن بطن آغازین که اصلیای علاوه بر
(. باید توجه کنیم که هر معنایی که به 00ص؛ خمینی، 32صملاصدرا، «)وجود دارد

نیز تحقق دارد و  قرآنو بطون وجود دارد، در متن  الکتاب ماشکل خاص خود، در 
پس  3حضرت حق، معانی را کشف کند. ةتواند از همین متن قدسی و با اشار  میعارف 

ن متن وجود دارد، به تفصیل ای ن متن قدسی، آنچه درای عارف در تأویل خود از

باشد و عارف بخواهد یا ن متن وجود نداشته ای یابد و چنین نیست که معنایی در  میدر
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ن متن برآورد و بدان نسبت دهد. در واقع عارف آن بطون متکثری را که ای بتواند آن را از
به همین متن و  توجهیابد و با   میاز چشم دیگران مخفی است، به عنایت ذات حق در 

کند.   میدهد و همان معانی را هست، انفتاح   میتوسعه معنایی  قرآنمعانی نهفته در آن، به 

دست یابد که با  قرآناز مراتب متن  ای تواند به معنا و مرتبه  میتنها  ،عارف در عمل تأویل
تناسب پیدا مرتبط شد و در آن لحظه که وجود عارف با آن مرتبه و آن مرتبط شده باشد 

  2کند.  میخود را برای عارف آشکار  ،ن معنا و مرتبهای  کرد،
ا فهم عارف هم از یآ  بی نهایت است، قرآنه اگر بطون ممکن است پرسیده شود ک    

 بطون بی نهایت خواهد بود؟ 

از جهت وجودی بی نهایتند ولی معرفت عارف از آنها  قرآنپاسخ آنکه گرچه بطون     
نهایت نیست. به عبارت دیگر، باید میان دو چیز تفاوت قایل شد، حیثیت وجودی  بی

شود   میدر مقام مواجهه با بطون به معرفت آنها نایل  بطون و حیثیت معرفتی بطون. عارف
 شود.  میگیرد بلکه برخی بطون شناخته   میبطون تعلق ن ةن معرفت به همای  ولی

 
 کلام بشرو  (قرآنکلام الله)  متفاوت بودن .3

و سخن بشری هر دو از سنخ واژگان و تعابیرند، اما به صورت  قرآنبا آنکه ظواهر لفظی 

، از حقیقتی سرچشمه یافته که قرآنند. به اعتقاد عارفان، متن لفظی ا تفاوتبنیادین م
ن وجود، حقیقتی فرا لفظی و واقعیتی ملکوتی و مقدس است و در ای  نام دارد. الکتاب ام

به عنوان یک متن لفظی و  قرآنآن، مجموعه معارف همه ادیان وحیانی نهاده شده است. 
، در متن الکتاب امفرو آمده و معانی موجود در نهان  ابالکت امدارای ظواهر زبانی، از 

 ةاست که هم الکتاب ام، قرآن »به منصه ظهور رسیده است. نزد عارف: قرآنلفظی 

، عربی ابن« ) ی گوناگون بیان شده استها ی نازله از آن خارج شده و به زبانها کتاب
است که وجه  الکتاب ام ، همانقرآنن عبارت، مراد از ای  (. در60 -61، ص2تا، ج بی

پیوند خورده و از آن نشأت گرفته و به  الکتاب امبه  قرآنلفظی است. متن  قرآنجمعی 
آن، جامع جمیع حقایق است. در مقابل، سخن بشری نظیر  خود بشر محدود است  ةواسط
 ندارد.   ای ن جامعیت بهرهای و از
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 قرآنر وجود معانی نامحدود در از جهت دیگری با کلام خدا تفاوت دارد و آن، د قرآن 
در باب وجود انسان و خدا بیندیشیم. خداوند   مین تفاوت، بهتر است کای است. برای فهم

ن وجود مطلق، همچون وجود ای  کلام 4وجودی نامحدود است. ،به اطلاق مقسمی

(. کلام حق، با 144صاش، اطلاق دارد و حدی برایش قابل تصور نیست)قونوی،  اطلاقی
شمار از  یی بیها مطلق حق، اتحاد دارد و به دلیل اطلاق آن وجود، کلام الهی لایه وجود

تواند  ن معانی را تا حدی سر گشاید، میای  معانی را داراست. حال، هر کس که بتواند
 را در معرض افکار بشری قرار دهد. قرآنروح جاری معانی 

گیرد،   میری سرچشمه برخلاف کلام خدا، سخن بشری که از وجود محدود بش    

پذیری دائمی ندارد؛ چراکه ذات محدود آدمی، محدودیت و نقص ذاتی  خاصیت توسعه
 افکند.   میفرو   میخود را بر کلام آد

 
 قرآنات یآ بودن معرفت بخش. 9

  میعام و شامل تما ای مسئلهمعرفت بخشی را که در جایگاه اصلی خود،  ةمسئل

توان طرح کرد:   می، بدین صورت قرآنات یآ باب ست، به صورت خاص، درها گزاره 
، خدا را با قرآنیعنی اگر  0؟«و معانی آن، حاکی از واقعیات هستند یا نه قرآنآیا ظواهر »

ن گزاره حاکی از حقیقتی خارجی به نام ای  ایآ معرفی کند،« است  خداوند حی»گزاره: 
صورت حقیقی با آن اتحاد  باشد و به»  حی»خداست که دارای حقیقتی خارجی به نام 

 ن گزاره، به واقعیات بر شمرده شده، ناظر نیست؟ ای  نکهای  داشته باشد؟ یا
بخش ندانیم،  را معرفت قرآنبا توجه به مبحث تأویل عرفانی، باید گفت که اگر ما     

تأویل عرفانی محلی از اعراب نخواهد داشت. توضیح آنکه بر مشرب عرفان، در ورای 

ن ظواهر، بر ای  ، بطونی واقعی و خارجی وجود دارد کهقرآنلفاظ و معانی ظاهری ا  میتما
بخش بودن یک  بخش است. در معرفت معرفت قرآنآنها اتکا دارد و بدین جهت، 

گزاره، اشاره یک گزاره زبانی به یک واقعیت مطرح است و بطون، همان واقعیاتی است 
 بدان مشیر است.  قرآنکه الفاظ 



 49، تابستان ، سال پانزدهم، شمارة چهل و سومآینة معرفتپژوهشی  –فصلنامة علمی          

___________________________________________________________________________________ 

 

که از  ای بخش است، ممکن است علاوه بر معانی معرفت نفسه فیکه  قرآن ا یآ اما    
را بپذیرد که عارف از جانب خود بر آن حمل  ای وحی در آن فروریخته شده، معانی

 کرده است؟

افزاید و قداست و   مین قرآندر تأویل عرفانی، عارف چیزی از خود بر بار معنایی     
پذیرد و نه نیازی بدان دارد. توضیح آنکه در   میفزایش را ن اای نامحدودی کلام حق؛ نه

تابد و به   می، تأویل را از حیث درون ذاتی برقرآنمبنای اول تأویل بیان شد که متن 
معانی خود است و در مبنای دوم  ةدر ذات خود و بالفعل، حامل هم قرآنعبارت دیگر، 

ن مبانی عرفانی ای  توان از  میاست. نهایت  بی قرآنتأویل بیان شد که در عرفان، بطون 

خودکفاست؛  معانی خود بوده و کاملاً ةحامل هم ، ذاتاًقرآننتیجه گرفت که اگر متن 
دمیده شود و متن را از اساس  قرآنپس امکان ندارد هیچ معنایی از سوی عارف در متن 

شمار  ز معانیِ بیمعنادار کند یا معنایی جدید به متن بیفزاید. اگر ذات کلام حق، سرشار ا
ی نیاز شود. دقت کنیم که اگر ناست، هیچ نقص معنایی در آن نیست تا به افزایش معا

ن ای  بیفزاید، کلامش هیچ حجیتی نخواهد داشت؛ زیرا قرآنعارفی از خود معنایی را بر 

 نیست بلکه معنایی بشری است. قرآنمعنای افزوده، معنای 
دعای عارف ان نکته ضروری است که با وجود ای جه بهن بخش از سخن، توای  در پایان    

دعا ان ای  در لزوم رعایت ظواهر؛ اما در فضای مخالفت با تأویلات عرفانی، اشکالاتی بر
در مقام آن   دانند. بدین جهت،  مینمقید دعای خود اوارد شده و مخالفان، عارف را به 

 ت و صحت و سقم آنها، داشته باشیم.  ن اشکالاای اجمالی به برخی از ةم که اشارای برآمده

 
 اشکال اول 

  و قراین لفظی ندارد و عملاً ها ات، دلالتیآ  به رعایت الفاظ   میزاـالت عربی نـاب
ات ناظر یآ ن عدم التزام، تأویل بیت) درای  از جمله موارد .منکر مناسبات معنا با لفظ است

دو معنا نیست[  )عمید زنجانی،  نای که مناسبت ظاهری میان به حج( به قلب است ]
و ظواهر آن) غلط در تفکر مستشکل(  قرآنن نگاه غلط به ای  دیگر ة(. نمون218-230ص

و به تصنیف کاشانی است،  عربی ابنکه بر مشرب  عربی ابنرا در تفسیر منسوب به 

ذکر کن نام »گوید:  می مزمل ةسور 4و  8ات یة آن تفسیر، دربارای  بینیم. مصنف  می
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« پروردگارت را که آن، خودِ تو هستی. بشناس خود را و آن را یاد کن و فراموش مکن
ن تفسیر عرفانی، خدا را همان خود انسانی گرفته و ای  (. نویسنده730، ص1274)کاشانی، 

(. مثال 277صدهد که خلاف ظاهر آن است )ساجدی،   مینسبت  قرآنتأویلی را به 

توان دید.   می "اینما تولوا فثم وجه الله"ه یآ ا در تفسیرن تفکرات غلط عرفانی رای  دیگر
گنجد. همه چیز وجه   میه، خداوند در باوری خاص نیآ نای ة به گفت»گوید:   میعارف 

به همان  "ثمَ"ه کلمه یآ نای  اوست و به هر جانبی رو شود، خداوند وجود دارد. در
با واقعیت مطابقند و عامل رستگاری و ن باورها ای ة باورهای گوناگون اشاره دارد؛ پس هم

 آیه (. پیامد چنین تفاسیری که مخالف ظاهر43-40، ص3قیصری، ج« ) رضایت خدا

 (. 247 ، ص1است، پلورالیسم در حقانیت ادیان است ) اسعدی، ج
 

 پاسخ

بیت را به قلب تأویل کرده و مناسبات لفظ و  عربی ابن. نخستین اشکال آن است که چرا 1
توانیم با   میات را مراعات نکرده است؟ در پاسخ باید گفت که گاهی یآ واهرمعنا و ظ

تحلیل معنای ظاهری یک واژه، برخی از خصوصیات آن  را که در واقع، از لوازم معنایی 
همان واژه بوده و قابل حمل بر آن است، به دست آوریم. به عنوان نمونه، در همین مثال 

اش جریان  یابد و امور حیاتی  میقلب، انسان حیات  ةناحی توان گفت که از  میبیت و قلب 
د. یاب میآن، حیات انسان سامان یافته و زندگی معنا  ةکند؛ همانند بیت که به واسط  میپیدا 

ند و چنین رابطه ا ن لازمه معنایی مشترکای توانیم ادعا کنیم بیت و قلب، در  میپس 
ن حقیقت مشترک، ای  ت آوریم. پس به اعتبارتوانیم از سطح ظواهر به دس  میروشنی را 

 توان بیت را به قلب تأویل کرد.  می

 سوره نورانی مزمل، باید گفت:   4و  8 آیه تأویل ة. دربار3

و چنانچه مستشکل محترم گفته است،  "و اذکر اسم ربک"آمده است:  آیه نای  در الف.

انسان تبدیل شده است به اسم عارف خدا را خود انسانی گرفته است و به عبارت دیگر، 
، فهم معنای اسم در عرفان، ضروری است. آیه ن تأویلِ عارف ازای  خدا. برای فهم چرایی

اسم یک حقیقت است نه یک اعتبار. اگر خداوند اسم را به خود نسبت دهد، حقیقتی 

کرده ن حقیقت و نسبت اشاره ای  خارجی را که با او نسبتی دارد، به خود نسبت داده و به
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پس بنا  6دانند که حق تعالی را به تجلی در آورده است.  میاست. عارفان اسم را حقیقتی 
 ؛ به"و اذکر اسم ربک"گوید:   می آیه ن مشرب عرفانی و بر حسب زبان عارف، وقتیای بر

دهد که باید حقایق خارجی را که آشکار کننده خداست و نسبتی   مین نکته توجه ای 

 آیه نای  خداست و فهم ما از آیه ، هستی،قرآن، به یاد آوریم. به زبان حقیقی با او دارد
بوده و آشکار ساز اوست. پس اگر اسم،  آیه صاحب مبینن هستی، ای  بودن آن است که

تواند آشکار ساز خدا باشد و   میکننده و آشکارساز است، هستی نیز  حقیقتی متجلی
نه باطل است و نه  عربی ابنن جهت، سخن ای  ن اصل مستثنا نیست. بهای  نیز از   میآد

 .قرآنخلاف 

ات دیگری که از یآ ، باید بهآیه نای  دقت کنیم که برای درک تأویل عارف از    
گویند، توجه کنیم و با عنایت به   میو خدا سخن    میحقیقت انسان و خدا و نسبت آد

از مراد خدا به دست آوریم. حقیقی    مو ارتباط ظواهر قرآنی با هم، فه قرآنیکپارچگی 
 شود. ظاهراً  مین نکته، دیده نای  کند، توجهِ به  میدر اشکالی که مستشکل محترم مطرح 

، تنها از همین یک ظاهر بر آیه نای  فرضِ مسلم مستشکل آن است که مراد خدا در

بنای ، یعنی مخالفت یک تأویل، با همین ظاهر. اما در مقرآنآید و مخالفت با ظاهر   می
شود که با   میند و در صورتی با ظاهر مخالفت هستن با هم مرتبط قرآنعارفان، ظواهر 

، مخالفت شود؛ نه تنها با یک ظاهر. به عبارت دیگر، در قرآن ةظواهر در هم پیچید
شود که تأویل ما، مخالف با ظواهر مرتبط و   میصورتی با مراد حقیقی خدا مخالفت 

باشد که ارتباطش با  قرآنه تنها مخالف با ظاهری از ظواهر باشد؛ نه آن ک قرآنمتحد 

 دیگر ظواهر، از هم گسسته فرض شده است.

ن ای باید گفت که در "اینما تولوا فثم وجه الله"نورانی ةآی تأویل عارف از ةبار اما در ب.

که ن حقیقت نفس الامری اشاره دارد ای  . او به1کند:   میتأویل، عارف بدین نکات اشاره 
خاص از مراتب هستی  ای وجود بی نهایت خداوند در هستی تحقق دارد و مقید به مرتبه

کند که هرکسی راهی خاص به سوی   می. عارف اشاره 3(؛ 330صنیست) جوادی آملی، 
شناسد. امکان دارد برخی اشخاص که خدا را با اسم   میخاص   میخدا دارد و او را با اس

ن صورت، نباید چنین ای  دیگر نیز بشناسند و در  میدا را با اساشناسند، نتواند خ  میخاصی 

اش، محدود کند و بگوید چون من از خدا تنها  فردی خدا را در همان نام خود شناخته
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. عارف خدا را 2(؛ جاهماندیگری ندارد )  میام، پس خدا اسا همین اسم خاص را شناخته
. خدا در هر باوری وجود دارد و هیچ باوری داند  میو اعتقادات جلوه گر  ها در همه مکان

و به دلیل آنکه باورها  "اینما تولوا فثم وجه الله"نورانی آیه خالی از او نیست. به مقتضای

ن حضور، ای  نیز جهتی عقلی و غیر مکانی هستند، خدا در آن جا )باورها( حضور دارد. در
، ها ه مقتضای برخی نامخدا در هر باوری و با توجه به اسم خاصی ظهور دارد. ب

شود و به اقتضای برخی دیگر جهنمی. بدین ترتیب، هر کسی، با توجه به   میبهشتی   میآد
رسد؛ پس بهشتیان به حقیقت متناسب با   میاسم خاص خود، به حقیقتی که باید برسد، 

 "اند همه عقاید مصیب"که  عربی ابنن سخن ای و اهل جهنم نیز همین طور. اند خود رسیده

 (.جاهمان حسابی دارد ) ای ناظر به تکوین است و الا از جهت تشریع هر عقیده
 

  اشکال دوم

 یبرخن تأویلات به ای  اشکال دیگری که بر تأویلات عرفانی وارد است، دامن زدن
 (. 246 ، ص1باورهای نادرست همچون جبر انگاری است ) اسعدی،  ج

الا هو آخذ  ةـما من داب"اتی نظیر یآ ود ازدر تأویل خ عربی ابندر پاسخ باید گفت که 

، به جبر علی نظر دارد و نه جبر در مقابل اختیار. جبر علی نافیِ اراده و اختیار "بناصیتها
 (.   333صنیست و بر برهان استوار است )جوادی آملی، 

 
 علامه طباطبایی ةیشاند مبانی تأویل در

 حقیقت تأویل

(. تأویل نه 62،  04، ص2، ج1416)طباطبایی، تأویل از جنس حقیقت خارجی است 
است که  ای تواند باشد و نه همان مصداق خارجی  میهمان معنایی است که مدلول لفظ 

 وجود دارد   مسئلهاین ن سخن علامه، ای ة بر آن دلالت دارد)همان(. در بار قرآنظواهر 
رجی بودن،  خاحقیقت خارجی از حیث و مصداق خارجی بودن هم جنس  که با وجود

ن حقیقت خارجی، حقیقت ای  ،علامه ةیشاند  ؟ دروجود داردآنها چه تفاوتی میان 
  (. درجاهمان، نسبت ظاهر به باطن)است قرآنمتن  ابآن خارجی خاصی است که نسبت 

دارد، قرآن ن حقیقت خارجی خاص که سمت باطنیت نسبت به ظواهر ای  علامه، ةیشاند

حیات و جریان دارند، همه ریشه درآن  قرآنر ظواهر متن اگو  است قرآنمنشأ ظواهر 
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ن حقیقت خارجیِ باطنی، ای نیز نسبت به قرآنحقیقت خارجی باطنی دارد. ظواهر 
(. خصوصیاتی که علامه برای حقیقت 27 -27، ص1272مُظهریت دارند )طباطبایی، 

رجی ظواهر امتیاز آن و مصداق خارجی است. مصداق خا ةآورد، مای  میخارجی باطنی 

د. به کن تلقی میمعنا مصداق در بدو امر، همان را   می، همان چیزی است که ذهن آدقرآن
، ذهن عرفی، دست را همان (10/فتح ) "دیهمای یدالله فوق"نورانی  آیه عنوان مثال، در

ن مصداق خارجیِ مادی، نه باطن چنین ای  داند.  میدست خارجی و مصداق مادی 
ن نوع ای  دیدآور آن و بنابر سخن علامه، حقیقت تأویلی دست،ظواهری است و نه پ

ن حقیقت تأویلی، حقیقتی فرامادی است که به ای  رسد  میمصادیق مادی نیستند. به نظر 

اش، قدرت پدیدآوری دارد. الفاظ بما هو الفاظ،  تجرد و شدت وجودی ةواسط
و به همین صورت، الفاظ  دنپذیر می و در گذر زمان تغییر و تحول و زوال اند اعتباری

بما هو الفاظ لا بما هو صادر عن الله، چنین سرشتی دارند. اما آنچه به الفاظ و ظواهر  قرآن
بخشد، حقیقتی است فرامادی و مجرد که حیات و ثبات   میروح و جاودانگی  قرآنمتن 

 دهد.   می، نشان ندهست و جریان خود را در الفاظی که مُظهر آن

 
 مبانی تاویل 

 ها . مقام قرآن و انسان و ارتباط آن1

و اگر حقیقتی بسیار پیچیده و تو  در جامعیت خود تمامی کلمات الهی را دربردارد قرآن

ن ای  . دلیل(32ص همان،)در تو نباشد، امکان ندارد جامع جمیع کلمات الهی باشد
آنکه غایت خلقت در  خلقت و ختم رسالت جستجو کرد. توضیح  جامعیت را باید در سر

ن غایت با آمدن پیامبران ای و "احببت ان اعرف"محبت خدا به شناساندن خود است: 

اش با  ن غایت که منوط به آمدن پیامبران است، شکل نهاییای  شود. اما  میخداوند محقق 
ن ای  شود و در  میرسالت رسول اکرم الله محمد مصطفی صلی الله علیه و آله کامل 

به عنوان  قرآنکند. روشن است که   میرایط نهایی تحقق معرفت الله بروز صورت، ش
ن معرفت، و تحقق بخش غایت هستی است و به ای ن پیامبر خاتم آورده، حاملای کتابی که

ن وجهِ کامل و بی بدیل ای  ترین متن وحیانی موجود است. با توجه به همین واسطه، کامل

ن کتاب ای  ، دراند ریزی شده ه برای معرفت الله پایه، همه کلمات تکوینی خداوند کقرآن
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در طریق معرفت الله و کسب سعادت انسانی به  الهی صورت یافته و نیز، تمامی آنچه بشر
 (.جاهمان وجود دارد ) قرآنآن نیازمند است، در 

ن بار معنایی سرشار از معرفت الله و ای  ن است که چه کسانی قادرندای  حال سؤال    

کسانی ن مقام اختصاص به ای برون آورند؟  قرآناز درون متن  رافت سعادت انسانی معر
متعالی بسیار  یحقیقت الکتاب امکه  اهل طهارتند. توضیح آنو راسخ در علم دارند که 

در اختیار مطهران  قرآننهفته برداری از معانی  پردهو به جهت این تعالی، قدرت است 
خود را به همان صورت واقعی ن در علم، این معانی نهقته )راسخان در علم( است. راسخا

(. نزد علامه، معرفت 62-64، ص2، ج1416، همو) کنند درک میو بدون تصرفات ذهنی 

ن ساحت، تنها از ای  استقلالی به تأویل کلام الله، خاص خداست و راه ورود دیگران به
 (. 24-40ص، 1272، موه؛ 62 ، ص2، جهماناست)و به واسطه طهارت نفس طریق الله 

و فراچنگ آمدنِ عنوان واقعی راسخان در علم،  قرآنا جایگاه واقعی فهم متن یآ اما    
؟ پاسخ آنکه هر انسانی ها در توان انسان بما هو انسان است یا در اختصاص برخی انسان

تواند با توجه به راسخ بودن در علم، بدین مقام دست یابد و آنچه مهم است شرط  می

حقیقتی متعالی و برتر  قرآن(. با آنکه 64 -60، صهمانسوخ در علم و عدم آن است )ر
نیست.   می، بیرون از طاقت آدقرآنعرفی است، اما قدرت فهم بار معنایی  ةاز افق فهم ساد

ن هم سنخی وجودی و ای  سرشتی متعالی دارند و به جهت   میو هم آد قرآنهم معانی 
که تا  ای عادی توان مدعی شد که بشر  مین حال، نای  . بااند افقیسرشتی، قابل موازنه و هم 

این معانی را ادراک کند بلکه قدرت    میتواند تما  میحدی قدرت رسوخ در علم دارد، 

ن معانی، در اختیار مقام عصمت ولایت و نبوت است )جوادی ای  برداری گسترده از پرده
مشکک است که حد اعلای آن در  ای ه(. رسوخ در علم مقول14 -30، ص1271آملی، 

اش وجود دارد و برای دیگران ممکن است که به   میوجود رسول خدا و اهل بیت گرا
 ن مقوله را به دست آورند. ای  تشکیک، حد متوسطی از

 
 . سطوح معنایی قرآن2

ن ای  دارای مراتب )بطون( معنایی ژرفی است که ظواهر بر آن قرار یافته و اگر قرآن

ن، باید به نوع ای  نخواهد داشت. علاوه بر  میب را در نظر نگیریم، تأویل، معنا و مفهومرات
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، دقت داشته اند که در سطح ظواهر گسترده قرآنن بطون معناییِ عمیق و متکثر ای  ةرابط
بینیم،   می آن، همان چیزی که در سطح زبانی و لفظی قرآنباشیم. توضیح آنکه حقیقت 

ن حقیقت فرازبانی، از مراتب گوناگون ای  ن صورت زبانی است.یا  نیست و در ورای

معنایی تشکل یافته است و هر یک از مراتب، به افراد خاصی اختصاص داشته و برای 
ن حقیقت مبنایی که ای  ایآ  (. اما67، ص2، ج1416همانها قابل دریافت است) طباطبایی، 

ست، در ظرف ذهن و زبان قابل گنجاندن نامد و ورای زبان و واژه ا  میش الکتاب ام قرآن
ن ظروف تباین دارد و به هیچ نحو در شبکه ذهن و زبان قرار ای  با است یا اساساً

، نوعی حقیقتِ مجرد از ذهن و زبان است که در عین الکتاب امگیرد؟ باید گفت که   مین

د از طریق توان  میتجرد، قابلیت نشانگری در هیئت زبان دارد و بدین صورت، ذهن هم 
، در کالبد واژه خود را الکتاب امزبانی، آن را ادراک کند. پس حقیقت مبنایی  های گزاره

 (. 63 ، صهماند ) یآ نشان می دهد و عریان از تعین متن، فراچنگ ذهن و زبان نمی
است. توضیح  قرآنروحِ حاضر در مجموع معانی  الکتاب امافزون بر ویژگی یاد شده،     

به لحاظ صوری، حامل معانی متعددی است که در ظواهر تکثر  قرآن آنکه اگرچه

گردند که از حیث   میاین کثراتِ معنایی، به روح واحد و بسیطی باز   می، اما تمااند یافته
ن کثرات معنایی، تنها در ای  حقیقت خود، آن حالت ظاهریِ الفاظ و معانی را ندارد.

ن ای  ن روح بازگشت شوند تا آنکهای  ند که بهیاب  میصورتی معنای حقیقی خود را باز
این کثرات جلوه معنایی بیابد و ما با چنین مبنایی، به فهم مراد حقیقی    میحقیقت، در تما

 قرآن، اگر در خصوص(. در همین 120 -121، ص10، جهمانیابیم)  میبار  قرآنخدا از 

ث ناظر به حقایق ، حاوی مباحآنشویم که کثرت مضمونی   میدقت کنیم، متوجه 
ی دیگر است و با توجه به حقیقت ها تکوینی عالم، احکام شرعی و بسیاری از آموزه

این معانی متنوع و ناظر به    می، تماهاآندر و سریان برای معانی و مقام مرجعیت  الکتاب ام
به  قرآنمباحث تکوینی و تشریعی، از آن روح واحد معنایی سرشار است. اگر متن 

و شکسته شود و آن اصول به فروعی و آن فروع به فروعی دیگر، باز هم آن اصولی فر
ماند. در حقیقت، آن روح واحد، در  ن همه تکثر، محفوظ میای  روح واحد، در بستر

دهد و به عبارتی، وحدت   میعقاید، اخلاق و احکام خود را ظهور  ای چهره کثرت گزاره

ن کثرت معنایی، در یک ای  کند. از سویی  میبروز  قرآن، در کثرت معنایی الکتاب ام
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ن ای  توان با  میو  تحلیل و باز شکافی معنایی، به روح واحد معنایی خود باز می گردد
تحلیل، آن واحد را در کثرات معنایی مشاهده کرد و بدین صورت، کثرت، مجلا و 

 .(همانجا)شود  میمرآت وحدت 

ظاهر و باطن مرتبط است و به جهت امکان  ةن مبحث که از آن یاد شد، با مقولای     
ن مقولات با هم ای  ن دو مبحث، به تحلیل و تفسیر ارتباطی کهای جدید از های دریافت

بدون انفصال از یکدیگر و در طول  ،قرآنپردازیم. از منظر علامه، بطن و ظهر   میدارند، 
ند و اجزای حقیقی و متحد ن منظر، ظاهر و باطن مزاحم هم نیستای  شوند. از هم، اراده می

ه باشیم که ظاهر به صورت طولی و بی هیچ مزاحمتی، ـوجه داشتـاید تـ. باند رآنـقن ـمت

 ، 1272، هموبه ساحت فهم باطن قرب پیدا کند)   میدر کنار باطن قرار دارد تا آد
 (. 73، 30 ص

ملفوظ است  قرآنن باط الکتاب امبر شمردیم،  الکتاب امی که برای های با توجه ویژگی    
ن ظاهر و باطن تزاحمی ای  ن باطن هستند و میانای  ملفوظ و ظواهر آن، ظاهر قرآنو 

نزدیک  قرآنما را به فهم باطن  قرآننیست. از سوی دیگر، با توجه به آنکه ظواهر 

، آدمی را به ساحت فهم قرآنکنند، پس مجموع معانی ظاهری و کلیت ظواهر   می
 ةظاهر و باطن رابط ةآن که رابط ةکنند. از جهت دیگر، به واسط ینزدیک م الکتاب ام

ن ای  ساختاری بر آمده از ظاهر و باطن است و میان قرآننکه ای  طولی است و با توجه به
انسجام و اتحاد است، پس به لحاظ ظاهر و باطنش، یک کل است که  آندو جزءِ اصلی 

 اشت.برای فهم آن، باید به حقیقت جمعی آن توجه د

 
 . امتیاز کلام الله و کلام بشر3

ن امتیازات که منتج از مبنای دوم علامه در مبحث تأویل است، بی نیازی تأویل ای یکی از
کلام خدا به بیرون از خود است. توضیح آنکه بنا بر مبنای دوم تأویل، خداوند در سخن 

معانیِ متن  کند و سپس، آن را در کثرت  میخود، نخست یک غرض واحد را منظور 
ن ویژگی در ای  ن کثرت و وحدت متحدند وای  جلوه می دهد؛ در حالی که قرآنملفوظ 

 سخن بشری وجود ندارد. 
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 قرآنآید، انطباق کامل   مین امتیازات که که از مبنای اول علامه برای یکی دیگر از    
دارد، به جهت نهایتی  ن متن که بطون بیای  ملفوظ و معانی آن با انسان و هستی است.

هستی، همه حقیقت انسان، و   مین بطون در خود، قدرت به تصویر کشیدن تماای  وجودِ

همه مرادات بی نهایت خدا را دارد و چنین چیزی به طور کامل در کلام بشر منتفی است. 
دهد که انسان کامل به عنوان کون جامع هستی،   مین باره با یک تمثیل، نظر ای  علامه در

متفاوت است و آن، قدرت بازنمایی تام انسان کامل از وجود حق  ان عادی، عمیقاًبا انس
ن مطلب، باید توجه داشته باشیم که سخن خداوند، موسع و ای تعالی است. با دقت در

مطلق است و بدین جهت قابلیت دارد، مرادات بی نهایت خداوند را ابراز دارد و بدین 

سعه وجودی انسان کامل، به واسطه همان گونه که  ترتیب، از سخن بشری متمایز گردد.
د، کلماتی نیز وجود دارد که  ظرفیت به نمایش وش ممکن میظرفیت حمل خلافت الهی 

ن کلمات فاصله بسیاری با کلمات بشری دارند ای  در آوردن حقیقت هستی را دارند.
(. 41 ، ص2ج، 1416، هموچراکه کلام بشری با مصادیق محدود مادی، درآمیخته است )

از سخن علامه پیداست که تقید کلام به قیود مادی و عدم آن، سعه و ضیق یک سخن و 

 کند.  میصاحب بطن بودن یا نبودن آن را مشخص 
 
 . خود اتکایی متن قرآن در تأویل9

دی و تبیان بودن وصف شده است و علامه برای بیان خود ها ، کلام خدا به نور وقرآندر 

 قرآنن اوصاف، و تعیین نوع نسبت آن با ای  در تأویل، سعی در تحلیل قرآناتکایی متن 
هستند  قرآنن اوصاف ذاتی ای  کنیم که  مین باب استنباط ای  علامه در های دارد. از نوشته

  حامل فی نفسه و ذاتاً قرآنن سخن که ای  شوند. ما از  میحمل  قرآنو به نحو اطلاق بر 

ن ایدرونش و از  داردن صفات را ای شدر نهاد قرآنکه یابیم   مین صفات است، درای
 دگری داشته باش گری و بیان نور افشانی، هدایتتواند  میتراود و  میصفات را برون 

، علامه قرآنن اوصاف و کیفیت نسبت آن با ای  با توجه به (.86، ص2 ج ،1271،همو)
رون از خود ندارد و به در تبیین مقاصدش، هیچ نیازی به بی قرآنگیرد که   مینتیجه 

« تبیانا لکل شی ء» قرآنن طریق، کاملا خود اتکاست. توضیح آن که اگر ای عبارتی در

باید نسبت به  دارد، قطعاً ای گری نسبت به هر مقوله است و به اطلاقش خاصیت تبیین
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لا نیز بشود و ا قرآنگری، شامل حال خود  ن تبیینای  گر باشد. باید اطلاق خودش هم تبیین
ن وصف، به اشکال ای  گر نباشد، اطلاق و عمومیت خودش برای خودش تبیین قرآناگر 

شود   مین اوصاف، باعث ای  و نسبت آن با قرآنخورد. همین زاویه نگاه علامه به   میبر 

توضیح  (.همانجا)، حتی به وجود رسول خدا هم نیاز نباشد قرآنکه برای تبیین کردن 
ن  ای  گوید؛ یا با ظاهر کلام الله تطابق دارد که در  می قرآنباب آنکه آنچه نبی اکرم در 

الله مطلب جدیدی نیست و یا با ظاهر کلام الله تطبیق نمی کند که  رسول ةصورت، در گفت
 (. جاهمانندارد ) قرآنه و حجیت ظواهر ای ن حالت، تناسبی با تحدی مطرح درای در
 

 ات قرآنیآ  . معرفت بخش بودن8

علامه عنصر مهم و تأثیرگذاری است،  ةیشاند  که در الکتاب امبه مقوله قرآنی با توجه 
 الکتاب ام ةبار بخش است. در توضیحاتی که در مباحث گذشته در معرفت قرآن قطعاً

بر آمده و  الکتاب امات مقاصدی جزیی دربردارندکه جملگی از یآ  داشیم، گفتیم که
و  الکتاب امتجلی دارد.  الکتاب امی، در ئجز ن مقاصدای  مقصود اصلی و نهاییِ تمام

ملفوظ که تجلی آنهاست،  قرآنمجموع معانی ظاهری و باطنی، با یکدیگر متحدند و 

، متکی به قرآنیک وجود جمعی و وحدانی است. بدین جهت، الفاظ و معانی ظاهری 
بر نظرگاه  ن رو، بناای دهند و از  میحقایقی خارجی هستند و در نهایت از همانها خبر 

 بخش است.   معرفت قرآنعلامه، 
در  قرآن، علامه به وصفی از اوصاف الکتاب امعلامه در باب  های اما فارغ از نظرگاه    

را تأیید  قرآنکند که نظر بر آن، بار دیگر معرفت بخش بودن   میش اشاره های نوشته
آن  مبیندارد و  قرآن ن حکایت از حقیقی بود "قرآنحق بودن "علامه،  ةکند. به گفت  می

است که مفاهیم و معانی آن دارای ما بازای ثابت و واقعی است. اگر یک خبر در خارج 

از متن زبانی خود، ما بازای ثابتی نداشته باشد، اطلاق حق بر آن درست نخواهد بود 
زبانی موجود در متن آن، بر  های و گزاره قرآن( بدین ترتیب، 8، ص2، ج1416، همو)

 کنند.  مییات خارجی تکیه دارند و از آنها اخبار واقع
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 و علامه طباطبایی در باب مبانی تأویل عربی ابنمقایسه آراء 

از طریق ظواهر است و ظواهر به  قرآنو علامه هر دو اعتقاد دارند تأویل متن  عربی ابن .1
 هیچ وجه قابل ترک نیست. 

 عربی ابنه انسان در فهم تأویل اشاره دارند. و علامه هر دو به اهمیت و جایگا عربی ابن .3
اشاره دارد. علامه نیز جایگاه  قرآنن مراتب با حقیقت ای  به مراتب انسان و ضرورت اتحاد

مدنظر دارد. اما فهم سخن علامه در باب نقش انسان در تأویل  قرآنانسان را در تأویل 
جامع جمیع کلمات الهی  نقرآعلامه  ةیشاند  ممکن نیست. در قرآنبدون فهم ماهیت 

، هموترین متن وحیانی در مقایسه با دیگر کتب وحیانی است ) ن کتاب کاملای است.

حقیقتی پیچیده و سرشار از معانی الهی  قرآن(. با توجه به سخن علامه، 32، ص1272
شود،   میالفاظ محدود دیده  ةکه در مرتب قرآنات و ظواهر یآ در مجموعه ا واقعاًیآ  است.

دانیم که کلمات الهی قابل احصا نیست.   میمیع کلمات الهی قابل گنجایش است؟ ما ج
کلمات الهی باشد، باید قایل به بطون قرآنی شد. ةحامل هم قرآنپس اگر قرار باشد ظاهر 

ن جامعیت ای  کند. اما دلیل  مینماید، ترسیم   میرا عمیق تر از آنچه  قرآن، قرآنبطون 

در قالب بطون، کلمات غیر قابل احصای حق تعالی  قرآن، چرا چیست؟ به عبارت دیگر
شناسانه  شناسانه و انسان نجا، همچون عارف، بحثی هستیای را شامل شده است؟ علامه در

کند، بلکه به   میشناسانه خود، به مراتب هستی اشاره ن کشد. اما در بحث هستی  میپیش 
ن راز ای  کند. علامه  میغایت خلقت اشاره و   هستی و به عبارت خود علامه، سر راز ظهور

ن مقام انسانی یعنی نبوت، ای  ن راز، به واسطهای  کند. در حقیقت،  میرا به نبوت متصل 
ن سر را پیامبران بر ملا ای  است و "احببت ان اعرف"شود. راز ظهور هستی   میآشکار 

نسان که قابلیت مقام نبوت را کنند. پس خداوند هستی را آفرید تا خود را بشناساند و ا  می

احببت ان "دانیم که عارفان نیز به   میشود. ما   میدارد، واسطه شناساندن او به دیگران 
نویسد غایت   میدانند. فناری   میکنند و راز ظهور هستی را همین   میاستناد  "اعرف

یابد.   یمخلقت، تحقق اسماء خدا در هستی است و بدون حب، هیچ اسم و تعینی ظهور ن
کند تا تأثیر حب را در ظهور هستی مبین کند )فناری،   میاستناد  "احببت ان اعرف"او  به 

ن بدین معناست که انسان ای  .اند نزد علامه، پیامبران واسطه در معرفت الله بوده (.244ص

الله در هستی دارد. عارف نیز انسان کامل را واسطه  ةـکامل نقش به سزایی در ظهور معرف
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و علامه انسان  اندیشة عارف  (. پس در027ص ،همانداند )  میظهور خدا در هستی 

را کسی  قرآنالله است. علامه اعتقاد دارد گرانباری بطون  ةـکامل، واسطه در ظهور معرف

ن مقام را در قلمرو ای  گشاید که در ساحت طهارات الهی بار یافته باشد. عارف نیز  میسر
عقلش به نور هدایت خدا منور شود و حجاب هوا و که هد د  میوجودی کسی قرار 

بنور صفت عقولهم إلا الذین ... کرُ بذلک العلم  وَ ما یَذ"عادات را پاره کرده باشد: 

که  اند ؛ تنها کسانی متذکر به دانش تأویلةدت عن قشر الهوى و العاد و جر ةـالهدای

هوا و هوس و عادت برکنده  های و از لایه فتهخردهایشان به روشنایی هدایت صفا یا

 ةتنها در حیط قرآنا  فهم تأویل یآ  (. اما40ص  ،1ه. ق، ج1433، عربی ابن) "شود
دهد که هر انسانی از آن جهت که انسان است و با   میوجودی پیامبران است؟ علامه نظر 

طهارت پی برد. راسخان به واسطه  قرآنتواند به تأویل   میتوجه به راسخ بودن در علم، 

کنند) طباطبایی،   میذهن بشری، ادراک  های ازیاند را بدون دست قرآنخود، تأویل 
ن ای (. در عرفان نیز افزون بر انبیا و اوصیای الهی، عالمان نیز از64 و 62 ، ص2، ج1416

ن مقام به انسان تعلق ای  (. پس در هر دو دیدگاه،442، ص1203آملی،  مقام برخوردارند )
 نسان به واسطه مقام انسانی خود، در صورت طهارت وجودش و وارد گیرد. ا  می

تواند تأویل   مینادرست و قابل تشکیکش،  های فرض نکردن تخیلات و اوهام و پیش

 را بفهمد.  قرآن
کنند، مفهوم   میو علامه در بحث تأویل استفاده  عربی ابن. یکی از مفاهیم مشترکی که 2

یک حقیقت وجودی است که منشأ جمیع  الکتاب ام، عربی ابناست. در عرفان  الکتاب ام
در ناسوت عالم و  قرآنتولد  ةکه مای قرآنترین وجه  کتب الهی است. در حقیقت، باطنی

که در  قرآناست. بنابر سخن عارف، چهره متکثر  الکتاب امالفاظ است، همان  ةدر چهر
گردد. از سویی،   میواحد باز گوناگون جلوه نمایی دارد، به آن حقیقت  های قالب گزاره

 آید. بنابر  میبه دست  الکتاب ام، درکی واقعی از قرآنات یآ با فهم مراد حقیقی خدا از

تصریح دارد نیز . علامه وجود دارد قرآنو چهره ظاهری  الکتاب امنوعی اتحاد میان  ،نای 
ه بیانی دارد که ما ن بارای  اتحاد است. علامه در قرآنظاهری  ةو چهر الکتاب امکه میان 

حقیقت  الکتاب امگوید   می، چنین بیانی ندیدیم. علامه عربی ابنبا تتبع خود در آثار 
 قرآنواحدی است که اگر قرار باشد در چهره کثرت ظهور کند، در قالب الفاظ و معانی 
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نیز کثرتی است که اگر قرار باشد در چهره وحدت  قرآنکند. الفاظ و معانی   میظهور 
کند. وجود چنین بطنی مایه تعمیق   میخود را ابراز  الکتاب ام ةرا نشان دهد، در چهر خود

معانی عمیقی نهفته است.  آن،ن بدان معناست که در ساحت وجودی ای است. قرآنمعانی 

ن معانی نسبت به ما استقلال دارد و درک یا عدم درک ما، تأثیری در وجود آنها ای وجود
ن معانی دو حیثیت دارند: ای  ن معانی است. پسای  یابد درک  میتباط ندارد. آنچه به ما ار

ن معانی بی نهایتند چراکه از وجود ای  حیثیت وجودی و حیثیت علمی. در حیثیت وجودی
ن ای  و بالذات، عالم به حیث معنایی خیزند. از حیث علمی، اولاً  میبی نهایت حق بر

ن وجودات نیز حضرت باری ای  میع معانیوجودات، خداست. از سوی دیگر، عالم به ج

ن معانی دست ای  ن معانی است، به واسطه حق تعالی بهای  که مخاطب  میتعالی است.آد
یابد. از سوی دیگر، علم او در حوزه محدودیت وجود اوست. به واسطه محدودیت   می

 ن معانی ممکن نیست. ای  وجودی انسان، علم او به جمیع
 
 و بشر. تفاوت سخن خدا 9

  اشتراک دارند. با توجه به آنکه در الکتاب امو علامه هر دو در مفهوم  عربی ابن الف.
، سخن بشر از چنین بنیادی تهی است، سخن بشر و سخن خدا در عربی ابنعلامه و  ةیشاند

 ، تفاوت اساسی دارند. قرآنقالب 
یعنی عدم تناهی عارف در تفاوت سخن خدا و بشر، به حیثیت وجودی حق نظر دارد؛  ب.

را  ای لفهؤاوست. ما در آثار علامه توجه به چنین م  میخدا که در عرفان اطلاق مقس
 مشاهده نکردیم. 

چنین  و  یابد میعلامه اعتقاد دارد کلام خدا تنها توسط خود کلام خدا تأویلش را  ج.

 خصوصیتی در کلام بشر نیست. عارف چنین تصریحی ندارد.
 دعا ان ای  در تأویل است. در عرفان بر قرآنمه در تأویل، خود بنیانی . از جمله مبانی علا0

 تصریح نشده است.    
 هستند.  قرآنات ای ل به معرفت بخشیئو علامه هر دو قا عربی ابن. 6
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 نتیجه 

 دارد.   می.نظر به مبانی تأویل در فهم تفاصیلی تأویل جایگاه مه1
 در بواطن آن است.معبر ورود  قرآن. برای عارف، ظواهر 3

زودگذر و نامانا در فهم تأویل نیست. با ترک  ای ن معبر، حقیقتی موقتی و دستمایهای  .2
 قابل قبول و حجت نخواهد بود. ، ظواهر، تأویل

ی اشارات ـو هست رآنـقان، ـایگاه انسـلامه به جـارف و عـأویل، عـانی تـ. در مب4
 مشترکی دارند. 

از کدورات نفس، از جمله چیزهایی است که عارف و علامه،    می. طهارت و تجرد آد0

 دهند.   میمبنا در فهم تأویل قرار 

ن مبنا را در ای  ترتب دارد و عارف وعلامه،  میمراتب تأویل، بر مراتب وجودی آد. 6

 پذیرند.   میقلمرو تأویل 
ن باره تبیینی دارد ای  گردد و در  میداند که به وحدت باز  میرا کثرتی  قرآن. علامه متن 7

 که ما آن را در کلام عارف نیافتیم.
حق تعالی   میبی نهایتی معانی کلام الهی، وجود مطلق مقسبرای تبیین مدعای عارف  . 8

 رامون بی نهایتی معانی کلام خدا،ـلامه پیـع ایـه رورزیـا در نظـ. مدهد  میقرار را مبنا 
 .ن روش را مشاهده نکردیمای 
 

 ها  یادداشت

دارای ظهور و بطون است. به عبارت دیگر، هر نمود  قرآنعارفان اعتقاد دارند که متن . 1

  (. 34 ، ص2بی تا، ج ، از یک بود )بطن( برخودار است)ابن عربی،قرآن)ظاهر( 

عربی  این سخن ابن«. یابد خدا، از متن معنا را درمی ةعارف با اشار»گوید:   میعربی  ابن. 3

 ، همانمتن از نیروی الهام بخش در فهم بطن برخوردار است)به این معناست که 

 (. 381ص  ،1ج

 «تر است هر اندازه که وجود عارف کامل تر باشد شهودش کامل»عربی:  به گفته ابن. 2

مرتبه فهم بستگی به "گویند:   می(. برخی هم 376،37ص ،2؛ ج070ص ،3، جهمان)

 (. 11 ، ص1272) کربن، "فهمد مرتبه وجودی آن کس دارد که می
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 ، تا ؛ لاهیجی، بی30، ص1270؛ جامی، 4 ، ص1407در این زمینه، رک)کاشانی، . 4

 (.181ص    

معرفت بخشی متون دینی را از مباحث مهم  "فلسفه زبان دینی"دان استیور در کتاب . 0

های متعددی  بسیاری از متفکران به کشف راه» "گوید:  میداند. او   میزبان دین 

تواند معنادار شود، اما مسئله همیشگی این   میاند که زبان دینی به وسیله آن ها  پرداخته

؛ «دهد و چگونه قابل توجیه است؟  میاست که زبان دینی چگونه واقعیت را نشان 

ر.ک: دان استیور، فلسفه زبان دینی، ترجمه و تحقیق ابوالفضل ساجدی، قم: مرکز 

 . 04ص، 1284مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، 

 (.114صترکه،  ؛ ابن142ص؛ کاشانی، 24صدر این زمینه رک: )قیصری، . 6

 
 منابع

 قرآن
 نهج البلاغه

 تا. دارصادر، بی ،، بیروتةـالفتوحات المکیعربی، محیی الدین،  ابن

  ،، بیروت مصحح سمیر مصطفى رباب  عربی) تأویلات عبدالرزاق(، تفسیر ابن، ______

 . ق 1433 اث العربى،دار احیاء التر     

 مرکز مطالعات و  ،ترجمه و تحقیق ابوالفضل ساجدی، قمفلسفه زبان دینی، استیور، دان، 

 . 1284تحقیقات ادیان و مذاهب،     

 ، زیر نظر محمد باقرسعیدی های تفسیری شناسی جریان آسیباسعدی، محمد و همکاران، 

  .  1284پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،  ،روشن، قم    

 و النشر،  ةـموسسة الطباع ،تهران تفسیرالمحیط الاعظم و البحرالخضم،آملی، سیدحیدر، 

 ق.1414    

 ران ای شناسی انستیتو رانای قسمت ،تهران المقدمات من کتاب نص النصوص، ، ______

 .1203، رانای های علمی در و فرانسه پژوهش    
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 مقدمه ویلیام چیتیک،  صوص،نقد النصوص فی شرح نقش الفجامی، عبدالرحمان، 

 .1270مطالعات و تحقیقات فرهنگی،  ةسسؤم، تهران    

 محرر غلامرضا فیاضی، قم،  تعلیقات شرح فصوص قیصری،جوادی آملی، عبدالله، 

 آموزشی و پژوهشی امام خمینی، بی تا. ةسسؤمموجود در کتابخانه     

 .14-30، ص43، کیهان اندیشه، شتفسیر تأویل و ،______

 .1264پاسدار اسلام،  ،ایران تعلیقات علی شرح فصوص الحکم،خمینی، روح الله، 

 آموزشی و پژوهشی امام خمینی،  ةمؤسس ،، قمزبان دین و قرآنساجدی، ابوالفضل، 

    1284. 

 مطالعات و  ةسسؤم ،، تصحیح خواجوی، تهرانمفاتیح الغیبشیرازی، صدر الدین، 

 .1262تحقیقات فرهنگی،     

 دارالکتب  ،، تصحیح محمد باقر بهبودی، تهرانقرآن در اسلاماطبایی، محمد حسین، طب

 .1272، ةـالاسلامی    

 ق. 1416سسة الاعلمی، ؤم ،، بیروتالمیزان فی تفسیرالقرآن ، ______

 . 1271اسماعیلیان،  ،، قمالمیزان فی تفسیر القرآن ، ______

 سازمان چاپ و انتشارات،  ،، تهرانفسیر قرآنهای ت مبانی و روشعمید زنجانی، عباسعلی، 

    1274 . 

 محقق عاصم  مصباح الأنس بین المعقول و المشهود، الدین محمد حمزه، فناری، شمس

 . 3010دارالکتب العلمیه،  ،ابراهیم الکیالی، بیروت

 ، مقدمه و ترجمه محمد خواجوی، اعجازالبیان فی تفسیر ام القرآنقونوی، صدرالدین، 

 .1270مولی،  ،تهران    

 . 1432و النشر،  ةـموسسه محبین للطباع ،، قمشرح فصوص الحکمقیصری، داوود، 

 الکریم منسوب به محی الدین  تأویلات القرآن)تفسیر القرآنکاشانی، عبدالرزاق، 
  م. 1478انتشارات ناصر خسرو،  ،تحقیق و تقدیم مصطفی غالب، تهران عربی(، ابن    

 انتشارت ناصر خسرو، بی تا.  ،، تهرانالقرآن الکریمتفسیر  ،______
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 مصطفی البابی  ةـمطبع ةـشرک ،جا ، بیةـالثالث ةـ، الطبعشرح علی فصوص الحکم ،______

 ق.1407الحلبی،     

 ، تحقیق سعید عبدالفتاح، لطایف الاعلام فی اشارات اهل الالهام ،

 .1466دارالبیت،  ،مصر    

الدین آشتیانی، قم:  ، تحقیق سید جلالشرح رساله مشاعر ملاصدرافر، لاهیجی، محمد جع

 انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، بی تا.


